
پرسش ۵۵:  آیه ی «و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس....» 

الـسؤال/ ۵۵: اسـتیضاح عـن الآیـة: ﴿وَإذَِا قـِیلَ لـَھُمْ آمِـنوُا كَـمَا آمَـنَ الـنَّاسُ قـَالـُوا 
فھََاءُ وَلكَِنْ لا یعَْلمَُونَ﴾([19]).  فھََاءُ ألاَ إنَِّھُمْ ھُمُ السُّ أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

المرسل: إبراھیم رغیل 

لـطفاً در مـورد این آیه روشـنگری فـرمـایید:« و چـون بـه آنـان گـفته شـود شـما نـیز هـمانـند 
گـاه  مـردمـان ایـمان بـیاوریـد، می گـویـند: آیـا مـا نـیز هـمانـندِ بی خـردان ایـمان بـیاوریـم؟! آ

باشید، آنان خود، بی خردانند در حالی که نمی دانند»([20]). 
فرستنده: ابراهیم رغیل 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد \ رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

ھؤلاء ھم العلماء غیر العاملین ومدّعو العلم من الجھّال والسفھاء([21]). 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

آنها علمای غیرعامل و مدعیان علم هستند که از جاهلان و سفیهان می باشند([22]). 

 ******



[19]-  البقرة: 13.
[20] - بقره: 13. 

[21]- مـن الـمعلوم أن الأمـر یـعود کـما بـدأ، کـما قـال الـرسـول محـمد(ص)، وهـذه الآیـة فسـرهـا الأئـمة (ع) فـي الـذیـن اعـترضـوا عـلی 
وصـي الـرسـول محـمد (ص) ووصـفوا الـذیـن آمـنوا بـه بـالـسفهاء، فهـي الـیوم تـنطبق عـلی الـذیـن یـعترضـون عـلی وصـي الإمـام المهـدي 
 ویـصفون الـذیـن آمـنوا بـه بـالـسفهاء والسـذج الـذیـن لا یـتمتعون بشـيء مـن الـعلم، وإنـهم فـي تـکذیـبهم لـوصـي الإمـام المهـدي (ع) 
یـعتبرون أنـفسهم حـکماء ألـبّاء، فـهؤلاء کـهؤلاء؛ لأن الـقرآن حـي لا یـموت یـنطبق عـلی آخـر الأوصـیاء کـما انـطبق عـلی أولـهم (ع)، 

کما تقدّم بیانه.
عـن الإمـام مـوسـی بـن جـعفر (ع): (وإذا قـیل لـهؤلاء الـناکـثین الـبیعة، قـال لـهم خـیار الـمؤمـنین کسـلمان والـمقداد وعـمار وأبـي ذر: 
آمـنوا بـرسـول الـله وبـعلي الـذي وقـفه مـوقـفه وأقـامـه مـقامـه، وأنـاط مـصالـح الـدیـن والـدنـیا کـلها بـه، فـآمـنوا بهـذا الـنبي وسـلموا لهـذا الإمـام 
وسلـموا لهـ ظاـهرـة وباـطنـة، کمـا آمنـ النـاس المـؤمنـون کسلـمان والمـقداد وأبيـ ذر وعمـار، قاـلوـا فيـ الجـواب لمـن یفـضون إلیـه، لا 
لـهؤلاء الـمؤمـنین؛ لأنـهم لا یجسـرون عـلی مـکاشـفتهم بهـذا الـجواب، ولـکنهم یـذکـرون لـمن یـفضون إلـیهم مـن أهـلیهم الـذیـن 
یـثقون بـهم مـن الـمنافـقین ومـن المسـتضعفین، أو مـن الـمؤمـنین الـذیـن هـم بـالسـتر عـلیهم واثـقون بـهم، یـقولـون لـهم: (أنـؤمـن کـما 
آمـن الـسفهاء) یـعنون سـلمان وأصـحابـه لـما أعـطوا عـلیاً خـالـص ودهـم ومـحض طـاعـتهم، وکـشفوا رؤوسـهم بـموالاة أولـیائـه ومـعاداة 
أعـدائـه، حـتی إن اضمحـل أمـر محـمد (ص) طحـطحهم أعـداؤه وأهـلکم سـائـر الـملوك والـمخالـفین لمحـمد (ص)، أي فـهم بهـذا 
فَهَاء) الاخـفاء الـعقول والآراء، الـذیـن لـم یـنظروا  ـهُمْ هُـمُ الـسُّ لا إِنَّ

َ
الـتعرض لأعـداء محـمد (ص)جـاهـلون سـفهاء، قـال الـله عـزوجـل: (أ

فـي أمـر محـمد حـق الـنظر فـیعرفـوا نـبوتـه، ویـعرفـوا بـه صـحة مـا نـاطـه بـعلي (ع) مـن أمـر الـدیـن والـدیـنا، حـتی بـقوا لـترکـهم تـأمـل حـجج 
اللـه جاـهلـین، وصاـروا خاـئفـین منـ محمـد وذویهـ ومنـ مخـالفـیهم، ولا یؤـمنـون أن ینـقلب فیهلـکون معـه، فهـم السـفهاء حیـث لا 
یسـلم لـهم بـنفاقـهم هـذا لا مـحبة محـمد والـمؤمـنین ولا مـحبة الـیهود وسـائـر الـکافـریـن؛ لأنـهم بـه وبـهم یظهـرون لمحـمد مـن مـوالاتـه 
ومـوالاة أخـیه عـلي (ع) ومـعاداة أعـدائـهم الـیهود والـنصاری والـنواصـب کـما یظهـرون لـهم مـن مـعاداة محـمد وعـلي (عـلیهما السـلام)، 
ومـعاداة أعـدائـهم وبهـذا یـقدرون أن نـفاقـهم مـعهم کـنفاقـهم مـع محـمد وعـلي، ولـکن لا یـعلمون أن الأمـر لـیس کـذلـك، فـإن الـله 

یطلع نبیه علی أسرارهم فیخسأهم ویلعنهم ویسقطهم) بحار الأنوار: ج73 ص147. (المعلق).
[22] - هـمان طـور که رسـول اکرم(ص) فـرمـودنـد این امـر بـه هـمان صـورت که شـروع شـده بـود، بـاز خـواهـد گشـت. ائـمه(ع) این آیه 
را در مـورد کسانی که علیه وصی رسـول خـدا(ع) اعـتراض کردنـد و  کسانی که بـه ایشان  ایمان آوردنـد را سفیه خـوانـدنـد، تفسیر 
فـرمـودنـد و امـروزه نیز این آیه بـر کسانی که بـر وصیّ امـام مهـدی(ع) اعـتراض می کنند و خـود را عـاقـل و حکیم می پـندارنـد، اطـلاق 
می گـردد؛ این افـراد هـمچون آن افـراد می بـاشـند چـرا که قـرآن زنـده ای اسـت که هـرگـز نمی میرد و بـر آخـرین اوصیا مـنطبق می گـردد 

همان گونه که بر اولین آنها(ع) منطبق بود. 
از امـام مـوسی بـن جـعفر(ع) نـقل شـده اسـت که فـرمـود: «زمـانی که بـرتـرینِ مـؤمـنان هـمانـند سـلمان، مـقداد، ابـوذر و عـمّار بـه این 
عهـدشکنان گـفتند: بـه رسـول خـدا و بـه علی ایمان بیاورید که پیامـبر او را در جـایگاه خـودش بـرانگیخت و مـقام خـودش را بـه او داد 
و تـمام مـصالـح دین و دنیا را بـه او واگـذار نـمود؛ بـه این پیامـبر ایمان آوری و تسـلیم امـر این امـام گـردید و در ظـاهـر و بـاطـن او را 
اطـاعـت کنید، هـمانـندِ افـراد بـاایمانی چـون سـلمان، مـقداد، ابـوذر و عـمّار، آنـها بـه کسانی که پشـت پـرده مـوافـقشان بـودنـد پـاسـخ 
گـفتند چـرا که جـرأت و جـسارت پـاسـخ گـویی آشکارا بـه این افـراد بـاایمان را نـداشـتند؛ بلکه بـه هـم کیشان خـود یعنی مـنافقین و 



مسـتضعفینی که بـه آنـها اعـتماد داشـتند و یا بـه مـؤمنینی که در خـفا بـا امـام(ع) بـودنـد ولی آنـها بـه ایشان اعـتماد داشـتند، گـفتند: 
فَهَاء» (آیا ایمان بیاوریم هـمان گـونـه که بی خـردان ایمان آوردنـد؟!) و مـنظورشـان سـلمان و یارانـش بـود که  «أنـؤمـنُ کَـمَا آمَـن الـسُّ
فـقط علی را اطـاعـت کردنـد و اطـاعـتشان فـراگیر و هـمه جـانـبه بـود؛ هـمان کسانی که بـرای دوسـتی بـا اولیایش و دشمنی بـا 
دشـمنانـش سـر تـراشیدنـد، تـا هـنگامی که امـر محـمد(ص) کم رنـگ شـد و دشـمنانـش آنـها را از بین بـردنـد و سـایر اُمـرا و مـخالفین 
محـمد(ص) آنـها را بـه هـلاکت رسـانـدنـد؛ بـه عـبارت دیگر آنـها خـود سفیه و نـادان بـودنـد که بـه این تـرتیب مـورد تـعرض دشـمنان 
گـاه بـاشید که آنـها، خـود، سفیهان انـد) نـاقـص  فَهَاء» (آ ـهُمْ هُـمُ الـسُّ لا إِنَّ

َ
محـمد(ص) قـرار گـرفـتند و خـداونـد عـزوجـل می فـرمـاید: «أ

عـقل هـا و کوتـه فکرهـایی که در امـر محـمد آن گـونـه که شـایسته اسـت نـنگریستند تـا نـبوّتـش را بـشناسـند تـا بـه این تـرتیب صـحّت و 
درسـتی آنـچه بـه علی(ع) از امـر دین و دنیا واگـذار کرده بـود را درک کنند و در شـناخـت و تـأمـل در حـجت هـای الهی تـا آنـجا جـاهـل 
بـاقی مـانـدنـد که از محـمد و هـمدم ایشان و همچنین از مـخالـفانـشان، تـرسـان بـاقی مـانـدنـد،  ایمان نمی آورنـد تـا هـلاک گـردنـد؛ آری، 
آنـها خـود، نـادان و سفیه انـد چـرا که بـا این نـفاق شـان تسـلیم امـرشـان نمی شـونـد، نـه مـحبت و دوسـتی محـمد و مـؤمـنان را بـه دسـت 
می آورنـد و نـه دوسـتی یهود و سـایر کفّار را؛ زیرا آنـها بـه او و ایشان، مـوالی و دوسـتی محـمد(ص) و بـرادرش علی(ع) و دشمنی 
 cدشـمنانـشان از یهودی هـا و مسیحی هـا و نـاصبی هـا را اظـهار می نـمایند و در عین حـال بـه آنـها نیز دشمنی نسـبت بـه محـمد و علی
و دشمنی بـا دشـمنانـشان را ابـراز می دارنـد و بـا آنـها نیز نـفاق پیشه می کنند هـمان گـونـه که نسـبت بـه محـمد و علی مـنافـق هسـتند. 
در حـالی که نمی دانـند واقـعِ امـر چیز دیگری اسـت؛ چـرا که خـداونـد پیامـبر خـود را از اسـرار آنـها مـطلع می نـماید و آنـها را مـورد لـعن و 

نکوهش  قرار می دهد و نابودشان می کند». بحار الانوار: ج 73 ص 147.


